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یادداشت ناشر
رضا قربانی

در حدود ۲۰۰ برگ کاغذ چگونه می توان افشره ۱۴ کتاب مهم در زمینه بانکداری را مرور کرد؟ کار آسانی 

نیست، ولی کاری است که در سومین شماره ویژه »کتاب راه کار« انجام داده ایم. کتاب  راه کار پاسخ به یک 

نیاز بود؛ مدیر پرمشغله امروز فرصت مطالعه ندارد، حوصله اش سر رفته و فشار کارها ناتمام است. از 

آن سو امروز بیش از هر زمانی مدیران نیاز دارند که بیشتر بدانند، تجربه های دیگران را مرور کنند، طرز 

تفکر داشته باشند و با برنامه ریزی تلاش کنند بر انبوه چالش ها و بی نظمی ها غلبه کنند. کتاب راه کار 

تلاش می کند در این شماره هم دیدی وسیع به مدیران در یک زمینه خاص و مشخص بدهد.

کتاب راه کار هر شماره یک موضوع را برمی گزیند و تلاش می کند با ارائه متن های قوی آن موضوع را برای 

مخاطبان خود بشکافد. انتظار می رود این نشریه بتواند دید گاه ها را تحت تأثیر قرار دهد. اینجا به سراغ 

ایده ها رفتیم و تلاش کردیم مهم ترین ایده هایی را که فکر می کنیم مدیر امروزی باید بداند، با کمترین 

تعداد کلمات ممکن به او منتقل کنیم.

در این شماره که به موضوع بانکداری اختصاص داده شده، درباره تفکر ناب در بانکداری، وحشت در 
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دنیای بانکداری و آنچه پشت سر گذاشته ایم، اهمیت کارت های پلاستیکی پرداخت، بانکداری خرد و 

نیاز به تغییر صحبت کرده ایم. برای هر کدام از مطالب نیز به سراغ یک کتاب رفته  و کل کتاب را خلاصه 

کرده ایم. خواندن این خلاصه ها و این کتاب ها به کسی بانکداری را آموزش نمی دهد؛ کار این مجموعه 

این است که مدیر حرفه  ای را آگاه تر کند و به او نشان دهد که چه تلاش های فکری درباره بانکداری در حال 

وقوع است. آگاهی از این دستاوردهای فکری به مدیر حرفه ای کمک می کند سررشته امور را در دست 

بگیرد و خودش را برای آموختن آماده تر کند.

کتاب راه کار تلاشی است برای آموزش مدیران حرفه ای و یادآوری موضوعاتی که ممکن است در انبوه 

مسائل روزمره فراموش شود. پیش از این دو شماره؛ یکی درباره دارایی دیجیتال و یکی درباره لندتک 

منتشر کرده ایم. این شماره به بانکداری اختصاص دارد و در شماره های آینده نیز یکی از مفاهیم مهم 

مدیریتی و اقتصادی را نخ تسبیح این کار قرار می دهیم. ان شاءالله که این تلاش ها تأثیرگذار باشد و به 

رشد دیدگاه های مدیریتی مدیران کمک کند.
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 بانکدارانی که دنیا
را ورشکست کردند

خلاصه کتاب اربابان  امور مالی

لیاقت احمد 25 سال 
است که یک مدیر 

سرمایه گذاری حرفه ای 
محسوب می شود. 
او برای بانک جهانی 

کار می کرد و اکنون به 
صندوق های پوشش 

ریسک مشاوره می دهد 
و به عنوان عضو 

هیئت مدیره مؤسسه 
بروکینگز فعالیت 

می کند. او دارای مدرک 
اقتصاد از هاروارد و 

کمبریج است.

چه کســی فکرش را می کرد کــه مطالعــه روی بانک های مرکــزی می تواند 

تا این حد جــذاب و مهیج باشــد؟ »لیاقــت احمد«، اقتصــاددان و مدیر 

ســرمایه گذاری، در مورد سیاســت های فاجعه بار پولی بانک های مرکزی 

اروپایــی و آمریکایی در دهــه 1920 و اوایل دهه 1930، داســتان بســیار 

جالبی روایت می کند. البته این داســتان در ذات خــود تعلیق کمی دارد، 

چون شــما از قبل می دانید که چگونه این قصه به پایان می رسد، اما احمد 

از تحقیقات کامل و جزئیاتی جذاب اســتفاده می کند تا تصویری کامل از 

چگونگی سقوط اقتصاد جهانی ارائه دهد. رکود بزرگ قبل از معاوضه های 

نکول اعتباری امــروزی، تعهــدات وام رهنی و مشــتقات مخفیانه وجود 

داشت؛ بنابراین درس های این کتاب برای بحران های مدرن عمدتاً جنبه 

هدایت گرانه و ارشادی دارد. خواندن این کتاب جذاب و گیرا به خوانندگانی 

توصیه می  شود که می خواهند درک عمیق تری از استاندارد طلا و وقایعی 

به دست بیاورند که به آغاز و پایان بزرگ ترین بحران اقتصادی قرن بیستم 

منجر شده  است.
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نکات کلیدی

     رکود بزرگ یــک فاجعه قابل اجتناب بود کــه دلیل آن را بایــد در تصمیمات بانک های 

مرکزی جست وجو کرد.

     چسبیدن به استاندارد طلا در دهه ۱9۲۰ یک اشتباه اساسی بود.

     هزینه هنگفت جنگ جهانی اول زمینه را برای رکود بــزرگ فراهم کرد. دولت ها برای 

پوشش هزینه های خود مرتباً دست به چاپ پول زدند. 

      مطالبه غرامت غیرمنطقی بریتانیا و فرانسه پس از جنگ جهانی اول به تورم شدید 

در آلمان منجر شد. در ســال ۱9۲3، قیمت یک قرص نان در آلمان به ۱۴۰ میلیارد مارک 

رسید. 

     بریتانیا دچار تورم منفی شد که صادرات را فلج کرد و بیکاری را افزایش داد.

     فرانسه با پایین نگه داشتن فرانک، صادرات بریتانیا و آلمان را کاهش داد.

     در سال ۱9۲7، »بنجامین استرانگ«، رئیس وقت بانک مرکزی ایالات متحده، نرخ های 

بهره را کاهش داد تا پوند انگلیس را تقویت کند؛ اقدامی که جرقه حباب بازار سهام ایالات 

متحده را کلید زد. 

     سقوط بازار سهام در سال ۱9۲9 به فروپاشی بانک های ایالات متحده و آلمان منجر شد. 

     هنگامی که بریتانیا در ســال ۱93۱، ایالات متحده در ســال ۱933 و فرانســه در سال 

۱936 استاندارد طلا را کنار گذاشتند، اقتصاد آنها بهبود یافت. 

      در زمان رکود بزرگ، بانکداران تصور چندانی از سیاســت پولی فعال نداشتند و درک 

آنها از نحوه انجام تصمیمات شان سطحی و ناقص بود.

رکودانسانساخت
دهه های ۱9۲۰ و ۱93۰ دوران رکود، رونق و مجدداً رکود بود. بیکاری به پدیده کاملًا رایجی بدل 

شده بود. بازارهای سهام و ارزها سقوط کردند، اوج گرفتند و دوباره سقوط کردند. برای مدتی، 

پول آلمان چنان بی ارزش شــد که مردم برای خرید چاره ای جز این نداشــتند که با چرخ دستی 

پول نقد جابه جا کنند. بانک های ایالات متحده آن قدر غیرقابل اعتماد شده بودند که بسیاری 
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از مردم پول نقد خود را در حیاط خانه شان دفن می کردند. اوج حضیض، 

یعنی عمق رکود بزرگ، در اوایل دهه ۱93۰ رخ داد؛ رویدادی که اکنون مردم 

به اشتباه آن را نتیجه اجتناب ناپذیر تلاقی حوادث ناگوار تلقی می کنند. 

در حقیقت، رکود اقتصادی نتیجه مستقیم تصمیمات ضعیف بانک های 

مرکزی چهار قدرت بزرگ آن زمــان بود؛ ایالات متحــده، بریتانیا، آلمان و 

فرانسه. آنها زمانی که باید نرخ ها را افزایش می دادند، کاهش می دادند و 

زمانی که باید آنها را به جریان می انداختند، مسدود کردند. آنها تا مدت ها 

پس از زمان لغو اســتاندارد طلا، به آن پایبند بودند. ایــن بانکداران گاهی 

از روی حماقــت یا نادانی عمل می کردند و سیاســت های نادرســت آنها 

مستقیماً به رکود منجر شد. 

دهه ۱9۲۰ دورانی بود مانند امروز؛ زمانی که بانک های مرکزی با قدرت 

غیرعادی و اعتبار فوق العاده سرمایه گذاری می کردند.

داســتان آن فروپاشــی اقتصاد جهانی تا حدودی به اســتاندارد طلا گره 

خورده اســت؛ دیدگاهی تا حدودی راست کیشــانه که بانکــداران مرکزی 

به شدت به آن چسبیده بودند. در آن زمان، ارزش یک ارز به مقدار متناظر 

طلا مرتبط بود. برای مثال، یک دلار ۲3.۲۲ گِرِین ]۱.5 گرم[ طلای خالص 

ارزش داشــت، در حالی که یک پوند برابر با ۱۱3 گِرِیــن ]7.3 گرم[ بود. در 

اوایل قرن بیســتم، بانک های مرکزی چهــار اقتصاد بــزرگ غربی، ذخایر 

عظیم طلا داشــتند که پشــتوانه پول کاغذی آنها محســوب می شد و به 

آن ارزش مــی داد. در ســال ۱9۱۴، 59 کشــور از اســتاندارد طلا اســتفاده 

می کردند. پشــتوانه یک ارز با طلا نشان می داد که یک کشــور یک بازیگر 

جدی در اقتصاد جهانی است. طلا کمیاب بود؛ بنابراین دولت ها بر اساس 

استاندارد طلا نمی توانســتند مقدار پول در گردش خود را به میزان قابل 
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 توجهی افزایش دهند. زمانی ظریفی گفته بود: »طلا از زیر زمین در آفریقا استخراج می شود، 

اما فاصله بسیار زیادی حمل می شود تا در خزانه بانک های مرکزی در اعماق زمین قرار گیرد.« 

استاندارد طلا تورم را کنترل می کرد، اما درمان همه مشکلات نبود.    

بانک های مرکزی مؤسسات اسرارآمیزی هستند؛ جزئیات کامل عملکرد درونی آنها به قدری 

محرمانه است که تعداد بسیار کمی از افراد خارجی، حتی اقتصاددانان، آ  نها را کاملاً درک می کنند.

در سال ۱9۱۴، استاندارد طلا یک سنت اقتصادی قدیمی بود، اما بانک مرکزی یک مفهوم جدید 

بود، به ویژه برای بزرگ ترین اقتصاد جهــان؛ ایالات متحده. با وجود اهمیــت روزافزون بانک 

مرکزی به عنوان قطب صنعتی و مالی، در ابتدا هراس مالی زیادی نسبت به آن وجود داشت. 

در طول موجی از فعالیت های بانکی در سال ۱9۰7، »پیرپونت مورگان« به بانک مرکزی بالفعل 

ایالات متحده خدمت کرد. در حالی که بانکداران، اقتصاددانان و سیاست مداران به دنبال روشی 

منظم برای مدیریت بحران بودند، آمریکایی ها تا آن اندازه به قدرت متمرکز مشــکوک بودند 

که از ایجاد بانک مرکزی خودداری کردند. در ســال ۱9۱3، »وودرو ویلســون«، رئیس  جمهور 

وقت ایالات متحده بر ایــن تردیدها غلبه کــرد و قانون فــدرال رزرو را امضا کرد و سیســتمی 

متشــکل از ۱۲ بانک منطقه ای ایجاد کرد که تحت نظارت هیئت مرکزی فــدرال رزرو بود. قرار 

بود فدرال رزرو نیویورک بــه تأثیرگذارترین بانک منطقه ای تبدیل شــود. بانکــداران نیویورک 

»بنجامین استرانگ« را به عنوان رئیس آن انتخاب کردند. او 3۰ هزار دلار حقوق می گرفت که 

بسیار کمتر از آن چیزی است که می توانست در بخش خصوصی دریافت کند. 

همان طور که در اولین هفته سرنوشت ساز ماه آگوست ]۱9۱۴[ جنگ در سراسر اروپا زبانه 

کشید، به نظر می رسید که هر بانکدار و وزیر دارایی، نه به آمادگی های نظامی، بلکه به اندازه و 

دوام ذخایر طلای خود توجه دارد. استرانگ اگرچه بیمار بود، اما یک رهبر طبیعی بود. او یکی 

از چهار رئیس بانک مرکزی بود که در ســال های منتهی به رکود بزرگ نقش مهمی ایفا کردند. 

سه نفر دیگر عبارت بودند از: »مونتاگو نورمنِ« جسور و فریبکار بریتانیایی، »امیل مورویِ« 

همیشه شکاک فرانسوی و »یالمار شاختِ« گستاخ و متکبر آلمانی. 
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نه تنها حقیقت، از نخستین قربانیان جنگ جهانی اول بود، بلکه 

سیاست های مالی مناسب نیز در این بزنگاه قربانی شد.  

در سپیده دمان جنگ جهانی اول، طلا یک کالای حیاتی بود؛ دارایی ای با 

ارزش ذاتی که پول کاغذی فاقد آن بود. آلمان در انتظار یک جنگ پرهزینه 

شــروع به جمع آوری و نگهداری طلا کرد. بانک رایــش 5۰۰ میلیون دلار، 

بانک انگلســتان ۲۰۰ میلیون دلار و بانک دوفرانس 8۰۰ میلیون دلار طلا 

در اختیار داشــتند. شــهروندان اروپا ارزش زیادی برای طــلا قائل بودند. 

برخــی از فرانســوی های مقتصــد ســکه های طــلا را داخل بالــش و زیر 

تشک های خود نگه می داشتند. در ۲9 ژوئیه ۱9۱۴، در بحبوحه رسوایی 

و جنگ قریب الوقــوع، حدود 3۰ هزار نفــر صفی یک مایلــی در خارج از 

بانک دوفرانس تشــکیل دادنــد تا اســکناس های خود را با طــلا معاوضه 

کنند. اگرچه این بانک اعلام کرد که به درخواســت این مشــتریان احترام 

می گذارد، اما در وضعیت خطیر کنونی چــاره ای جز این ندارد که از طلای 

مورد نیاز برای تأمین مالی جنگ محافظت کند. در آگوست ۱9۱۴، این بانک 

خزانه های خود را در پاریس خالی و طلاها را مخفیانه به مکان های دیگری 

در فرانسه منتقل کرد.  عقل سلیم حکم می کرد که مدت زمان جنگ کوتاه 

باشد و به درازا نینجامد؛ زیرا برای نمونه، اقتصاددانان و بانکداران معتقد 

بودند که در صورت درگیر شدن قدرت های اروپایی در یک جنگ طولانی، 

تجارت بین المللی بسیار سودآور آنها با خطر جدی مواجه خواهد شد. 

بانک های مرکــزی اروپا با حفاظت از ذخایر طلا، خــود را برای جنگ آماده 

کردند؛ ظاهراً فراموش کردند که از نظر تاریخــی، کمبود طلا مانعی برای 

جنگ های طولانی و پرهزینه نبوده اســت. در طول ایــن جنگ، دولت ها 

راه هــای مختلفی را بــرای تأمیــن مالی به کار بســتند؛ افزایــش مالیات، 

قرض گرفتن یا چاپ پول. با طولانی شدن جنگ، اســتاندارد طلا به یکی از 
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مهم ترین قربانیان آن تبدیل شد. بانک های مرکزی قانون خود را در زمان صلح، مبنی بر انتشار 

تنها ارز با پشــتوانه طلا، کنار گذاشــتند. در طول جنگ جهانی اول، پول در گــردش در بریتانیا 

دوبرابر، در فرانسه سه برابر و در آلمان چهاربرابر شد؛ جایی که وضعیت به مراتب فاجعه بارتر 

از سایر کشورها بود.  آلمان ۴7 میلیارد دلار برای جنگ هزینه کرد، اما تنها ۱۰ درصد از این مبلغ 

را از مالیات به دست آورد. در حالی که جنگ، قدرت های اروپایی را فلج کرده بود، اقتصاد آمریکا 

رونق گرفت و این کشــور به تأمین کننــده اصلی مواد و تــدارکات تبدیل شــد. در پایان جنگ، 

فدرال رزرو نوپا بیشترین طلای جهان را جمع آوری کرده بود.

تولید ناخالص داخلی آلمان قبل از جنگ حدود ۱۲ میلیارد دلار بود. تحمیل غرامتی در 

حدود هشت برابر درآمد سالانه این کشور، اوج جنون بود.
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ایــن جنــگ حــدود ۲۰۰ میلیــارد دلار بــرای اروپــا هزینــه داشــت. 

سیاســت های پولــی احمقانــه زمــان جنگ، ایــن قــاره را بــا بدهی های 

سرســام آور و پول شــدیداً بی ارزش مواجه کرد. دولت هــای فاتح جنگ 

جهانی اول مصمم بودند که مجازات مالی ســختی را بر آلمان تحمیل 

کنند. بریتانیایی ها ۱۰۰ میلیارد دلار غرامت می خواستند؛ هشت برابر 

تولید ناخالص داخلی آلمان. فرانسوی ها که همواره از سوی همسایگان 

آلمانی خود احســاس خطر می کردند، غرامت بیشتری می خواستند. 

از معدود صداهای منطقی کــه در آن زمان به گوش می رســید، می توان 

به »جان مینارد کینز«، اقتصاددان جوان کمبریج اشــاره کرد. او در کتاب 

خود با عنوان پیامدهای اقتصادی صلح در سال ۱9۱9 نوشته بود که آلمان 

توانایی پرداخت بیش از شش میلیارد دلار را ندارد.

 در ســال ۱9۲۰، کمیســیون جبــران خســارت، طرحی بــه ارزش 33 

میلیارد دلار به آلمان ارائه داد. در مقابل، آلمان پیشــنهاد پرداخت 7.5 

میلیارد دلار را مطرح کرد. بریتانیا ۱۲.5 میلیارد دلار پیشنهاد کرد؛ رقمی 

که متفقین پذیرفتند.

 اما آلمانی ها متقاعد شدند که نمی توانند چنین رقمی را پرداخت کنند 

و به سرعت عقب افتادند. تلاش کینز برای ارائه طرحی در راستای غرامتی 

معقول تر راه به جایی نبرد، اما این موضوع سال ها مطرح بود. در چندین 

نشست جنجالی و پرتنش، کشــورهای فاتح ذره ای از مواضع خود کوتاه 

نیامدند. به این ترتیب، تحقیر مالی آلمان راه را برای سلطنت سمی هیتلر 

هموار کرد. 

اگرچه مشکلات مالی آلمان بیشتر ناشی از سیاست های جنگ طلبانه 

خود این کشور بود، اما پرداخت غرامت، این وضعیت مالی سخت را 

به سمت یک وضعیت ناممکن و غیرعملی سوق داد.
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قرصنانیبهقیمت140میلیاردمارک
غرامت های سنگین به تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول آلمان منتهی شد. در سال ۱9۱۴، 

یک دلار ۴.۲ مارک ارزش داشت. در سال ۱9۲۲، 7۲۰۰ مارک و در آگوست ۱9۲3 دلار به 6۲۰ هزار 

مارک رسید. در نوامبر ۱9۲3، ارزش یک دلار به 63۰ میلیارد مارک و سپس ۱.3 تریلیون رسید.  یک 

کیلوگرم کره ۲5۰ میلیارد مارک قیمت داشت، یک قرص نان نیز ۱۴۰ میلیارد مارک. مردم پول های 

خود را داخل چرخ دستی، سبدهای لباس شویی و کالسکه های کودک حمل می کردند. چاپگرهای 

دولتی شــبانه روز برای چاپ پول کار می کردند.  بانک رایش چاپخانه های خصوصی زیادی را به 

خدمت گرفت. وضعیت به جایی رسید که هر شهر و ایالتی شروع به انتشار پول خود کرد. 

اعتقاد تقریباً الهیاتی به طلا به عنوان پایه ای برای پول چنان جا افتاده بود که کمتر کسی 

می توانست راه دیگری برای سازمان دهی نظام پولی بین المللی تصور کند.

بین زمانی که یک آلمانی یک فنجان قهوه می خرید و نوشیدن آن را تمام می کرد، ممکن بود 

قیمت آن دوبرابر شود. رویدادهای اواخر سال ۱9۲3 باعث و بانی »بزرگ ترین تخریب ارزش 

پولی در تاریخ بشر« شد. فروپاشی مارک برای خارجی هایی که می توانستند یک آپارتمان در 

برلین را با چند صد دلار خریداری کنند، امتیاز جذابی ایجاد کرد، اما کودکان گرسنه بودند و در 

نوامبر ۱9۲3 آلمانی ها سر به شورش گذاشــتند. »یالمار شاخت« سمت بازرس کنترل پول 

را در اختیار گرفت. او بر ایجاد واحد پولــی جدید به نام »رنتن مارک« که جایگزین رایش مارک 

شــد، نظارت کرد. او با هوشــمندی منتظر ماند تا قبل از معرفی ارز جدید، ارزش مارک به ۴.۲ 

تریلیون دلار کاهش یابد. این امر به آلمان اجازه داد تا بدهــی خود را با تخفیف بازخرید کند. 

پول آلمان به ســرعت ثبات خود را بازیافت. در عرض چند سال، سهام آن رونق گرفت و لقب 

»مرد معجزه گر« را برای شاخت به ارمغان آورد.  

در اوایل تابستان ۱9۲8، در حالی که میانگین صنعتی داوجونز در حدود ۲۰۰ دلار بود، به نظر 

می رسید بازار عملًا از واقعیت های اقتصادی دور افتاده و به باورهای ساختگی چسبیده است.



18 مجموعه راه کار شماره3/ بانک و بانکداری

مشکلات آلمان از سایر کشورها به مراتب بیشتر بود، اما بریتانیا و فرانسه 

نیز صدمه دیده بودند. موازنه قدرت مالی به سمت ایالات متحده که اصرار 

داشت بریتانیا و فرانسه بدهی های جنگی خود را بازپرداخت کنند، متمایل 

شده بود. با تقاضای پرداخت کامل بدهی های جنگی، آمریکا در نهایت اروپا 

را به سمت مارپیچ قهقرایی سوق داد. هرچند سرانجام کار به مذاکره مجدد 

کشید، اما اقتصاد به سرعت رو به اضمحلال بود و همه چیز به هم گره خورده 

بود. اگر آمریکا اجــازه نمی داد بریتانیا از این مخمصه خارج شــود، پس این 

کشور هم به فرانســه و آلمان رحم نمی کرد. اگر فرانســه از این مهلکه خارج 

نمی شد، همچنان بر دریافت غرامت از آلمان مُصِر بود. 

از آنجا که یک سیاست پولی فعال، بسیار بدیع بود و دانش درباره 

چگونگی کارکرد اقتصاد در ابتدای راه قرار داشت، بحث ها در فدرال رزرو 

به شدت گیج کننده و گاه حتی نامفهوم بود.

بنجامیــن اســترانگ و مونتاگــو نورمــن همچنان بــه اســتاندارد طلا 

چســبیده بودند. این باور ریشــه دار و تقریباً مذهبی باعث شد که آنها 

نتوانند مشکلات ذاتی آن مانند کمبود طلا را تشخیص دهند. قبل از جنگ 

جهانی اول، چهار قدرت غربی پنج میلیارد دلار طلا در اختیار داشتند. تا 

سال ۱9۲3، این رقم به تنها شش میلیارد دلار افزایش یافت، اما قیمت ها 

5۰ درصد افزایش یافت؛ بنابراین قدرت خرید طلا به میزان قابل  توجهی 

کاهش یافته بود. تمرکز طــلا در ایالات متحده نیز یک مســئله بود. این 

مســئله برای آمریکا ســودمند به نظر می رســید، اما کمبود طلا در اروپا 

باعث کاهش توان اقتصادی شرکای تجاری این کشور شد. به این ترتیب، 

جهان به یک میز پوکر تبدیل شده بود که در آن یک بازیکن تمام ژتون ها را 

در اختیار داشت. استرانگ می ترسید که کاهش قیمت طلا باعث رونق 
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وام دهی و تورم خارج از کنترل شود؛ بنابراین طلای ورودی را از گردش خارج کرد. او همچنین 

متوجه شــد که فدرال رزرو می تواند بــا خریدوفروش اوراق بهــادار دولتی بــر عرضه پول در 

سیستم بانکی ایالات متحده تأثیر بگذارد. رویکرد عملی استرانگ به تعریف نقش بانک های 

مرکزی در دهه های آینده کمک کرد.

زیرسؤالرفتناستانداردطلا
با وجود ثبات نســبی آلمــان، بریتانیا در یک بحــران عمیق اقتصــادی فرو رفــت. لندن در 

حال شــکوفایی بود، اما مراکز صنعتی از بیکاری دورقمی رنج می بردند؛ زیرا صنایع نســاجی، 

زغال سنگ و کشتی سازی رو به زوال بودند. به علاوه، بریتانیا برای جبران خسارات تورم زمان 

جنگ، سیاست های مالی منظمی را دنبال کرد که باعث کاهش تورم شد و نتیجه، یک پوند قوی 

و نرخ بهره بالا بود. ضعیف تر شدن فرانک فرانسه، صادرات این کشور را رقابتی تر کرد. با توجه 

به مشکلات اقتصادی بریتانیا، »وینستون چرچیل«، وزیر وقت خزانه داری، تصمیم گرفت 

بریتانیا را از استاندارد طلا خارج کند. او به دقت روی این مسئله مطالعه و با کینز نیز مشورت 

کرد، اما در نهایت با مخالفت طرفداران پروپاقرص طلا در خزانه داری و بانک انگلســتان )بانک 

مرکزی بریتانیا( مواجه شد؛ بنابراین چرچیل از این تصمیم پشیمان شد. 

پایان دادن به سیطره استاندارد طلا، کلید احیای اقتصادی بود.

در سال ۱9۲6، فرانســه با بحران کاهش شــدید ارزش پول ملی خود مواجه بود، اگرچه نه به  

شدت آلمان. رسوایی فرهنگ در فرانسه )حتی بانک مرکزی در حال حساب سازی بود(، شکاف های 

عمیق سیاسی و بدهی های سنگین جنگی باعث تضعیف اعتماد به فرانک شد. با سقوط فرانک 

به پایین ترین سطح خود، »امیلی مورو« به عنوان رئیس بانک دوفرانس )بانک مرکزی( انتخاب 

شد. اگرچه او فاقد هرگونه جذابیت شخصی بود، اما با پایین نگه داشتن فرانک آن را تثبیت کرد و 

اقتصاد فرانســه را بدون اثرگذاری کاهش تورم دردناک بریتانیا یا تورم فاجعه بار آلمان، اداره کرد. 

ضعیف بودن فرانک به صادرکنندگان فرانســوی اجازه داد تــا رقبای خود را از میــدان به در کنند. 
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استراتژی مورو در کوتاه مدت جواب داد، اما در نهایت به بی ثباتی اقتصاد 

جهانی کمک کرد و به جروبحث های دائمی با نورمن منجر شد که می گفت 

فرانسه در حال تضعیف پوند است. 

سقوطبازارسهامآمریکا
در اواخر دهه ۱9۲۰، بانکداران با تهدید جدیدی مواجه شدند؛ افزایش 

قیمت ســهام. در آگوســت ۱9۲7، اســترانگ، نرخ بهره آمریــکا را به امید 

تقویت پوند انگلیس کاهش داد. البته تصمیم او نتیجه معکوس داشت. 

بازار ســهام ایالات متحده طی دو ماه ۲۰ درصد افزایــش یافت و زمینه را 

برای حباب و سقوط آن در سال ۱9۲9 فراهم کرد. تصمیم استرانگ به جای 

کمک به پوند، به حباب ســهام منجر شد و ســرمایه را از تمام کشورهای 

اروپایی خارج کرد. اســترانگ در ســال ۱9۲8 در 55ســالگی درگذشــت و 

جانشــین او، »جورج ال. هریســون«، مقابله با حباب بازار ســهام را در 

دستور کار خود قرار داد. نورمن، هریسون را متقاعد کرد که افزایش نرخ ها 

بدون آسیب رســاندن به اقتصاد ایالات متحده حباب را ســوراخ خواهد 

کرد، اما هریســون نمی توانســت به تنهایی عمل کند. هر بار که او برای 

افزایش نرخ بهره حرکت می کرد، سایر رؤسای فدرال رزرو در واشنگتن، با 

او همکاری نمی کردند. ایده یک سیاست پولی فعال آن قدر جدید بود که 

هیچ کس نمی دانســت چه باید بکند؛ در نهایت، بازار سهام سقوط کرد. 

تنها پس از سقوط بازار سهام بود که فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ بهره 

کرد، اما خیلی زود این روند متوقف شد.   

در حالی که روزنامه وال استریت هرج ومرج را پیشگویی کرده بود، 

احساس شهودی روزولت نیز به اثبات رسید؛ کاهش ارزش دلار کل 

پویایی اقتصاد را دچار تغییر کرد.
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پس از سقوط بازار ســهام ایالات متحده، بانک های آلمانی سقوط کردند. سپس بانک های 

ایالات متحده ســقوط کردند. »هربرت هوور«، رئیس جمهور وقــت ایالات متحده، تمایلی 

به مداخله نداشت، اما جانشین او شدیداً فعال بود. در ســال ۱933، نخستین اقدام رسمی 

»فرانکلین دی روزولت« به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، تعطیلی همه بانک های آمریکا 

بود. او برای تعطیلات بانک هــا برنامه ریزی کرده بود تا جلوی فــرار بانک های ایالات متحده را 

بگیرد. بدون پول نقد، آمریکایی ها به یکدیگر اعتبار می دادند و مبادله می کردند. برگزارکنندگان 

مسابقات بوکس در منهتن نیز در ازای هر چیزی به ارزش 5۰ دلار بلیت فروختند؛ کلاه، کفش، 

سیگار برگ، صابون و حتی کرم دست و صورت.  

رکود بزرگ اقدامی از جانب خدا یا نتیجه برخی تضادهای ریشه دار و غیرقابل اجتناب 

سرمایه داری نبود، بلکه نتیجه مستقیم یکسری قضاوت های نادرست توسط 

سیاست گذاران اقتصادی بود. به هر ترتیب، این بحران مولود عجیب ترین توالی اشتباهات 

جمعی بود که تاکنون توسط مقامات مالی انجام شده است.

روزولت در یک سخنرانی رادیویی، سپرده گذاران را متقاعد کرد که روند بانک ها را معکوس کنند 

و در ادامه ایالات متحده را از استاندارد طلا خارج کرد. بریتانیا در ســال ۱93۱ آن را رها کرده بود، با 

وجود این بانکداران و سرمایه گذاران از کناره گیری ایالات متحده شوکه شده بودند. بازی روزولت 

کارساز بود؛ سهام در عرض سه ماه دوبرابر شد، قیمت ها افزایش یافت و هزینه های استقراض 

به شدت دچار کاهش شد. روزولت نه تنها ذخایر طلا را از دست نداد، بلکه شروع به خرید آن کرد. 

او به مدت سه ماه هر روز در جریان صبحانه کاری با مشاوران خود قیمت این کالا را تعیین می کرد. 

یک روز صبح، هر اونس 3۱.36 دلار و روز دیگر 3۱.8۲ دلار بود. این ارقام به ظاهر دقیق، در واقع 

تصادفی بودند. هرچند این مسئله عجیب به نظر می رسید، اما طرز تفکر روزولت کاملاً دقیق بود؛ 

زمان استاندارد طلا سپری شده است. حذف طلا به بریتانیا نیز کمک کرد. ارزش پول کاهش یافته 

آن باعث افزایش صادرات، کاهش نرخ بهره و خروج آن از رکود شد. اما فرانسه تا سال ۱936 به طلا 

چسبیده بود و به همین دلیل آخرین کشوری بود که از رکود خارج شد. 
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 درس های از
توفانی مهیب

 خلاصه کتاب وحشت 1907

رابرت اف. برونر، رئیس 
و استاد بازرگانی در 

دانشگاه ویرجینیا، بیش 
از 400 مطالعه موردی 
انجام داده و کتاب های 

متعددی نوشته است. 
شان دی. کار، پیش تر 
روزنامه نگار بوده و در 

حال حاضر برنامه های 
نوآوری شرکتی را در 

مؤسسه باتن دانشگاه 
ویرجینیا هدایت 

می کند.

اگر بحران سال 1907 را که مؤسسات مالی ایالات متحده و اروپا را درگیر خود 

کرد، با شرایط بحران اقتصادی سال 2008 مقایسه کنید، شباهت های زیادی 

پیدا می کنید )این شباهت های غیرعادی بود که کتاب حاضر را ماه های متوالی 

در فهرست پرفروش ترین کتاب های آمازون قرار داد(. در واقع، ریشه هر دو 

بحران در این مسئله نهفته بود که »ارتباط متقابل و تنگاتنگ بین شرکت های 

مالی به این معنی اســت که مشکل موجود در یک شــرکت بلافاصله به سایر 

شــرکت ها منتقل می شــود.« هر دو بحران به نگرانی های جدی در پیوند با 

اعتبار و نقدینگی بازمی گشت. هر دو به حملات پوپولیستی علیه وال  استریت 

منتهی شد. بحران سال 1907 تا حدی به این دلیل بود که تراست ها به خاطر 

مقررات ناکافی با مشــکل مواجه شــدند. بحران ســال 1907 از وال استریت 

شروع شد و به سرعت به مؤسســات اروپایی رسید. در ســال 2008، بحران 

جهانی تر بود. البته تفاوت های مشخصی نیز بین این دو بحران وجود دارد. 

در سال 1907، جی پی مورگان، سرمایه دار افسانه ای، نقش بسیار مهمی برای 

پایان دادن به بحران ایفا کرد و به سپرده گذاران و سرمایه گذاران اطمینان داد 

که جای پس اندازها و دارایی هایشان امن است.  »رابرت اف. برونر« و »شان 

دی. کار« توضیح می دهند که چرا اساساً بحران اقتصادی 1907 -که در ادبیات 

اقتصادی به وحشت 1907 یا وحشت بانکداران مشهور شد- به وقوع پیوست. 
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نکات کلیدی

     دو عامل اصلی وحشت مالی ۱9۰7، زلزله سان فرانسیسکو و ممنوعیت بانک مرکزی بریتانیا 

از صدور برات یا سفته جهت تأمین مالی کوتاه مدت از ایالات متحده بود. 

     »فردریک آگوستوس هاینتسه« و »چارلز مورس« هنگامی که تلاش کردند بازار سهام شرکت 

متحد مس )یونایتد کاپر( را تحت کنترل درآورند، باعث برانگیختن وحشت شدند.

     هنگامی که این پیشنهاد ناکام ماند، بانک هایی که پول خود را برای این طرح قرض داده بودند، 

با خروج سپرده گذاران مواجه شدند که این امر بعدها متوجه بانک ها و تراست های وابسته 

نیز شد. این مسئله یک هفته بعد به سقوط شرکت »نیکربکر« - سومین تراست بزرگ شهر 

نیویورک - منجر شد.

     ســپرده گذاران نگران به دلیل روابط هاینتســه و مورس با »چارلز بارنــی«، رئیس نیکربکر 

سپرده های خود را از آنجا خارج کردند.

     وحشت در سراسر کشور گسترش یافت؛ زیرا تعداد زیادی از مردم سپرده ها را از بانک های 

منطقه ای خود خارج کردند. 

     به دلیل ارتباط متقابل، مشکلات در هر مؤسسه مالی به زودی به سایر مؤسسات سرایت کرد.

     اثرات اصلی وحشت ۱9۰7 کمبود سرمایه و فقدان نقدینگی بود.

     جی پی مورگان، به دفعات عملکرد درخشانی از خود در راستای فرونشاندن وحشت ۱9۰7 

نشان داد. 

     پس از این بحران، کنگره ایالات متحده سیستم فدرال رزرو را برای نظارت بر بانک ها و تضمین 

نقدینگی آینده در سیستم مالی ایجاد کرد.

برخاستنامواجشوکازغرب

زلزله آوریل ۱9۰6 سان فرانسیسکو نه تنها پایتخت مالی غرب ایالات متحده را ویران کرد، 

بلکه امواج شوک مالی عظیمی را به سراسر آمریکا و اقصی  نقاط جهان فرستاد. قیمت سهام 

نیویورک بلافاصله یک میلیارد دلار کاهش یافت. شــرکت های بیمه ایالات متحده و بریتانیا 

ناگهان در تنگنای شدیدی قرار گرفتند و قادر به پوشش بدهی های عظیم جدید نبودند. بعد از 
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انحلال، بسیاری از شرکت ها به سرعت دارایی های خود را به طلا تبدیل 

کرده و طلا را از بریتانیا به ایالات متحده ارسال کردند. برای جلوگیری از این 

جریان، بانک مرکزی بریتانیا و سایر بانک های اروپایی نرخ بهره را افزایش 

دادند. این مســئله، تأمین ســرمایه را در زمانی حیاتی کــه اقتصاد ایالات 

متحده به سرمایه گذاری های عمده بیشــتر در راه آهن و صنایع سنگین 

نیاز داشت، با دشواری جدی مواجه کرد. 

سقوط و وحشت ۱9۰7 در بازارها، دولت ها و زندگی افراد در سراسر 

ایالات متحده و در سراسر جهان بازتاب یافت.

با وقوع این اتفاق، قیمت وام ها و اوراق قرضه در بازار بدهی کاهش یافت 

و فشار بیشتری بر نرخ بهره وارد کرد. »الکساندر نُویس«، نویسنده مالی 

نوشت: »فشار شدیدی بر عرضه ســرمایه و تسهیلات اعتباری کل جهان 

وارد شد. این فشار اعتبار و پول، پیامدهای زیادی برای وال استریت داشت؛ 

ازجمله قیمت سهام کاهش یافت، مرتباً شایعاتی در مورد سقوط احتمالی 

مؤسسات مالی به گوش می رسید و ورشکستگی ها افزایش چشم گیری 

یافت.« در این زمینه، »تئــودور روزولت«، رئیس جمهور ایالات متحده، 

زنگ خطر را علیه وال استریت و تجارت های بزرگ به صدا درآورد؛ بنابراین، 

او ناخواســته ترس عمومی را در دل ســرمایه داران و متحدان »زرسالار« 

آنها برانگیخت. روزنامه کرونیکل، روزولت را فرد »دردسرسازی« نامید که 

»دارندگان اوراق بهادار« را متضرر ساخته است. 

 

بیشتر بحران های قرن نوزدهم، وحشت هایی بی حد وحصر و فاقد 

نظارت بودند. بحران اقتصادی سال ۱9۰7 به دلیل تلاش جمعی که 

جی پی مورگان آن را رهبری کرد، ویرانگری محدودتری به دنبال داشت.
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در آوریل ۱9۰7، بانک مرکزی بریتانیا برای جلوگیری از خروج طلای این کشــور، وام هایی را 

که به منظور تأمین سرمایه برای ارســال طلا به آمریکا اعطا می شد، ممنوع کرد. به این ترتیب، 

بدهکاران آمریکایی دیگر نمی توانستند تعهدات خود را در انگلیس تأمین مالی کنند. ذخایر 

طلای ایالات متحده تقریباً ۱۰ درصد کاهش یافت که در دســترس بودن سرمایه و نقدینگی را 

کاهش داد. 

دولت شــهر نیویورک که شــدیداً با کمبود بودجه عملیاتی مواجه بود، کمک مالی جی پی 

مورگان را برای پذیره نویســی ۴۰ میلیــون دلار اوراق قرضه معاف از مالیــات تضمین کرد. در 

همین حال، »جورج کورتلیو«، وزیر خزانه داری ایالات متحده موافقت کرد تا 5۰ میلیون دلار 

طلا در بانک های نیویورک سپرده گذاری کند. با این حال، فشار اعتبار ادامه یافت. اثرات وخیم 

این فشار آسیب شــدیدی به بازار منابع طبیعی، به ویژه مس وارد کرد و قیمت مس به شدت 

کاهش یافت.

سقوطدومینوها
دو تاجر و بانکدار برجسته، یعنی چارلز مورس و آگوستوس هاینتسه، می خواستند از این 

بحران به نفع خود بهره برداری کنند. در یک طرح ناجوانمردانه، آنها سعی کردند سهام »شرکت 

متحد مس« را به قبضه خود درآورند. آنها شکســت خوردند، اما یک جنون مطلق برای سهام 

»شــرکت متحد مس« به وجود آوردند. به یکباره، سهام این شرکت پنج قیمت مختلف پیدا 

کرد و ارزش آن ظرف سه روز 5۰ واحد کاهش یافت. همچنین کارگزاری ای که سهام این شرکت 

را اداره می کرد، تعطیل شد. یکی دیگر از شرکت های آگوستوس هاینتسه، بانک پس انداز ایالتی 

در بوتِ مونتانا نیز اعلام ورشکستگی کرد. این بانک متحد به بانک ملی تجاری نیویورک نزدیک 

بود. در نهایت هاینتسه استعفا داد، اما سرمایه گذاران و ســپرده گذاران برای به دست آوردن 

پول های خود، بانک را تحت فشار قرار دادند.

در سال ۱9۰7، ایالات متحده حدود ۱6 هزار مؤسسه مالی داشت )در مقایسه با حدود 

75۰۰ مؤسسه مالی در سال ۲۰۰7(، اما فاقد بانک مرکزی یا تنظیم کننده بود.
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در آن ســال ها، ایالات متحــده هیچ بانک مرکــزی و بنابراین ســاختار 

ســازمان یافته ای برای مدیریــت عرضه پول و تأمین نقدینگی نداشــت. 

بانک هــا بــرای تجمیــع ریســک های مالی خود، »شــرکت های تســویه 

وجوه« حفاظتی ایجاد کردند. شرکت تسویه وجوه اصطلاحاً به شرکتی 

گفته می شود که در سیســتم های مالی و بانکی وظیفه تسویه قراردادها 

و خریدوفــروش انواع اوراق بهــادار را بر عهــده دارد. بانــک ملی تجاری 

نیویورک به دنبــال جلب حمایت بانــک تهاتری نیویورک )ان یو ســی اچ( 

بود. این بانــک موافقت کــرد که نزدیــک به دو میلیــون دلار بپــردازد، اما 

ســپرده گذاران به فشــار خود ادامه دادند. به ســرعت ســپرده گذاران در 

سراســر ایالات متحده درصدد خارج کردن ســپرده های خود برآمدند. از 

این رو، ســپرده گذاران وحشــت زده دو بانک مورس، بانک ملی آمریکای 

شمالی و بانک ملی نیو آمستردام دست به کار شدند تا پول هایشان را پس 

بگیرند. بانک تهاتری نیویورک دستور داد تا مورس و هاینتسه کسب وکار 

بانکداری را کنار بگذارند. مقامات این بانک متوجه شدند که مردم نسبت 

به هر مؤسســه مالی که با این دو نفر در ارتباط اســت، شــدیداً مشکوک 

هســتند. رهبران این بانک امیدوار بودنــد که با اخراج ایــن دو، بتوانند از 

موج بی اعتمادی های مردم بکاهند. برای مدتی کوتاه به نظر می رسید که 

ممکن است این کار نتیجه بدهد. برخی بانک ها افزایش شدید سپرده ها 

را گــزارش کردند؛ زیرا مــردم پول خــود را از بانک های مرتبــط با مورس و 

هاینتسه بیرون کشیده بودند. 

شرایط بازار سرمایه به تنهایی در پاییز ۱9۰7 برای ایجاد وحشت بانکی 

کافی بود.

با وجود این، بحران همچنان تداوم یافت و عمیق تر شد. هاینتسه و 
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مورس ارتباط نزدیکی با چارلز بارنی، رئیس شرکت معتبر نیکربکر، سومین تراست بزرگ شهر 

و یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت تراست آمریکا داشتند. هنگامی که مردم از روابط بارنی 

با هاینتسه و مورس مطلع شدند، ۱8 هزار ســپرده گذار به نیکربکر حمله کردند تا پول خود را 

پس بگیرند؛ در نتیجه وال استریت در وحشــت عمیقی فرو رفت. بارنی نیز در نوامبر ۱9۰7 

خودکشی کرد و چندی بعد نیکربکر معتبر از کار افتاد. طی این مدت، جی پی مورگان با حمایت 

از شرکت تراست آمریکا، بودجه ای را برای جلوگیری از این موج سازمان دهی کرد. او قول داد که 

این تراست را به جایی تبدیل کند که جلوی فرار و وحشت را بگیرد.

مورگان فضا را آرام کرد تا وحشت بیش از این گسترش نیابد. او درباره شرکت تراست آمریکا 

گفت: »این مؤسسه جایی است برای توقف این مشکل.«

جی پی مورگان ۱۰ نفر دیگر از رؤســای شرکت های تراســت را متقاعد کرد که هر کدام 3۰۰ 

هزار دلار به این تراست بیمار وام بدهند. در ازای آن، او شــرکت تراست آمریکا را وادار کرد که 

اوراق بهادار خود را واگذار کند. این امر باعث شد این تراست برای مدتی دیگر زنده بماند. با این 

حال، امواج شوک مالی از سراسر کشور به وال استریت هجوم آورد. شرکت وستینگ هاوس 

الکتریک به عنوان مدیر تســویه شناخته شد. ســپرده گذاران ســپرده های خود را از »لینکلن 

تراســت نیویورک« نیز خارج کردنــد. به این ترتیب، شــهر نیویورک نمی توانســت حقوق و 

قبض های پیمانکاران را بپردازد. مورگان دوباره مدیران تراست را احضار کرد و به آنها گفت که 

باید بودجه بیشتری برای حمایت از شــرکت تراست آمریکا تهیه کنند، وگرنه سقوط خواهد 

کرد و آنها نیز درخواســت او را اجابت کردند. یــک بار دیگر، آنها 8/۲5 میلیــون دلار به این امر 

اختصاص دادند. شرکت تراســت هنوز زنده بود، اما وحشت مانند ســرطانی مرگبار در حال 

گسترش بود. هنوز مانده بود تا مورگان و بانکداران بحران اصلی را ببینند. 

بحرانارز
با کمبود اعتبار و در دسترس نبودن ســرمایه، بازار بورس نیویورک دیگر بودجه کافی برای 
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فعالیت نداشــت. »رنســوم توماس«، رئیس بورس نیویورک، در دیدار 

با جی پی مورگان، خبری ترســناک و تکان دهنده بــه او داد: »چاره ای جز 

این نداریم که بازار بورس نیویــورک را تعطیل کنیم.« مورگان به توماس 

دســتور داد که بدون توجه به هر اتفاقی، بازار بورس را باز نگه دارد و قول 

داد که بودجه را تضمین کند. این بار مورگان رؤســای بانک های نیویورک 

را به دفتر خود احضار کرد. مورگان با لحنی قاطعانه به آنها گفت: »ظرف 

۱۰ تا ۱۲ دقیقــه آینده بایــد ۲5 میلیون دلار بــرای بازار بــورس نیویورک 

جمع آوری کنند.« در غیر این صورت، دست کم 5۰ شرکت بورسی نابود 

خواهد شد. رؤسای بانک ها این مبلغ را پرداخت کردند؛ بار دیگر، مورگان 

در نقش فرشته نجات ظاهر شد. 

از قضا، فدرال رزرو که یکی از دستاوردهای برجسته عصر ترقی خواهی 

(۱89۰-۱9۲۰( محسوب می شود، فرزند »تراست پولی« بود که 

ترقی خواهان از آن واهمه داشتند.

با این حــال، در آن مقطع، بحــران مالی به طــور جدی از کنتــرل خارج 

شــده بود و بانک های نیویــورک در حال ورشکســتگی بودنــد. وضعیت 

به مراتب بدتر از اینها بود؛ شرکت تراست آمریکا همراه با لینکلن تراست 

دوباره دچار مشــکل شــده بودند، تعطیلی بانک ها لرزه های جدیدی در 

وال استریت ایجاد کرد، بار دیگر، بازار بورس نیویورک بی پول و در معرض 

تعطیلی قرار گرفت. مورگان به ســرعت یک مانی پولز دیگر از طرف خود 

ترتیب داد. حالا پــول این بانک ها همه جــا بود. با این حــال، هفت بانک 

دیگر به سرعت ورشکسته شدند. ســایر بانک های نیویورک برای نجات 

خود، فرمان هشــداردهنده ای صادر کردند؛ »در 6۰ روز آینده نباید هیچ 

برداشتی بدون اطلاع قبلی انجام بگیرد«. مورگان و همتایانش فهمیدند 
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که نمی توانند به ایجــاد مانی پولزهای بی پایان برای نجات بانک ها و تراســت های در معرض 

خطر ادامه دهند. در عوض، آنها کارزاری گسترده راه اندازی کردند تا به مردم اطمینان دهند که 

پول شان امن است. 

با پایان وحشت، فضای سیاسی دستخوش تغییر شد و یکی از تغییرات عمده نقش رهبری 

افکار عمومی بود.

ســرمایه داران اروپایی تحــت تأثیر اقدامــات مؤثر مورگان قــرار گرفتند. یــک تولیدکننده 

فرانســوی گفت که اگر مورگان به فرانســه بیاید، می تواند به ســرعت و »بــدون کوچک ترین 

مشــکلی ۱۰۰ میلیون دلار طلا به دســت آورد.« اقدامات مورگان مفید واقع شــد، زیرا شــهر 

نیویورک در آستانه ورشکســتگی قرار داشــت. بنابراین یک بار دیگر، مورگان وارد عمل شد و 

موافقت کرد که 3۰ میلیون دلار اوراق قرضه درآمدی شــهر را که با گواهی هــای تهاتر دو بانک 

نیویورک مبادله کرده بود، دریافت کند. او 3۰ میلیون دلار اعتبار جدید برای شــهرداری تأمین 

کرد. به علاوه، شرکت تراست آمریکا، برای نخستین بار پس از بحران، پول بیشتری نسبت به 

پرداخت های خود دریافت کرد. 

بی گمان هم وحشت و هم رونق، پدیده های روان شناختی هستند. ]جرج چارلز سلدن در 

کتاب »روان شناسی بازار سهام«[

کارگزاری »مور و اشــلی« که با بدهی 3۰ میلیون دلاری روبه رو بود، مجبور شد بدهی های 

خود را با سهامی که در شرکت زغال سنگ، سنگ  آهن و راه آهن تنسی در اختیار داشت، تضمین 

کند، هرچند ارزش سهام آن در جریان رکود حاکم بر بازار کاهش یافته بود. اگر بانک ها وام های 

خود را مطالبه می کردند و مور و اشلی مجبور می شدند ســهام خود را در شرکت زغال سنگ، 

سنگ  آهن و راه آهن تنسی بفروشــند، قیمت ها دچار کاهش بیشتری می شد و این کارگزاری 

نابود می شد و جاروجنجال و گرفتاری جدیدی در وال استریت به پا می شد. مورگان از یو.اس. 
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اســتیل، شــرکت عظیم فولاد ایالات متحده که او به ایجاد آن کمک کرد، 

خواست تا شرکت زغال سنگ، سنگ  آهن و راه آهن تنسی را خریداری کند. 

یو.اس. اســتیل بزرگ ترین شــرکت جهان بود و مدیران آن فکر می کردند 

شرکت زغال سنگ، سنگ  آهن و راه آهن تنسی شرکتی ضعیف است و به 

درد آنها نمی خورد؛ بنابراین به این درخواست مورگان پاسخ منفی دادند. 

مشکلاعتماددوباره
در حالی کــه ایــن درام همچنــان ادامه داشــت، مورگان بــا وضعیت 

اضطــراری دیگری روبه رو شــد. در مواجهه بــا بانک های جدید، شــرکت 

تراست آمریکا و لینکلن تراست، دوباره دچار مشکلاتی همچون گذشته 

شــدند. این بار، مورگان از هرگونه دخالت اجتناب کرد. او نمی خواست 

همیشه نقش ناجی را ایفا کند. او اصرار داشت که شرکت های امانی باید 

مسائل را بین خودشان حل کنند. مورگان برای اطمینان از این امر، مدیران 

تراست را به عمارت خود در خیابان مدیسون احضار کرد. مورگان آنها را 

در کتابخانه عمارت خود حبس کرد و تا زمانی که به توافق رسیدند، اجازه 

نداد بیرون بیایند؛ البته نهایتاً به توافق رسیدند و ۲5 میلیون دلار دیگر از 

بودجه اضطراری دریافت کردند. این مسئله که مورگان چگونه موافقت 

آنها را جلب کرد، قدرت و نفوذ بی رقیب او را نشان می دهد. البته مشکلات 

کارگزاری مور و اشلی و همچنین شرکت زغال سنگ، سنگ  آهن و راه آهن 

تنســی به قوت خود باقی ماند. به لطف دخالت مورگان، یو.اس. استیل 

سرانجام با خرید شرکت زغال سنگ، سنگ  آهن و راه آهن تنسی موافقت 

کرد، اما تنها در صورتی که تضمینی دریافت کند که دولت ایالات متحده 

بر اساس قانون ضدتراست شرمن اتهامات انحصاری علیه آن وارد نکند. 

رئیس جمهور روزولت این قرارداد را امضا کرد و موجب برانگیختن شادی 

زائدالوصفی در وال استریت شد. 



31



32 مجموعه راه کار شماره3/ بانک و بانکداری

نگذارید هیچ مرد یا زنی خودخواهانه انبارهای خود را در امنیت قفل 

کند، بلکه اجازه دهید آنچه مازاد است، به همراه خود بیاورند و به خزانه 

عمومی تحویل دهند تا قحطی کنونی به پایان برسد. )اندرو کارنگی(

سرمایه داران، دلالان و بازرگانان نیویورک ســرانجام از دل بحران بیرون 

آمدند، اما وحشــت همچنان در سراسر ایالات متحده ســایه افکنده بود 

و آمار ورشکســتگی ها همچنان بالا بــود. با کاهش قیمــت کالاها و تولید 

صنعتی، »جورج کورتلیو«، وزیر وقت خزانه داری، به بانک های منطقه پول 

نقد تزریق کرد تا نقدینگی مورد نیاز را تأمین کند. این اقدام به تثبیت جایگاه 

وزیر خزانه داری کمک کرد. در سال ۱9۰8، کنگره قانون »آلدریچ-وریلند« را 

برای ارائه منابع مالی اضطراری به بانک ها در صورت لزوم تصویب کرد. در 

سال ۱9۱۰، رهبران ایالات متحده یک »بانک ذخیره ملی« طراحی کردند. این 

سیستم در نهایت به سیستم فدرال رزرو ایالات متحده تبدیل شد که کنگره 

در سال ۱9۱3 آن را برای نظارت بر بانک ها و »ارائه یک پول ملی انعطاف پذیر« 

ایجاد کرد. 

درسهایآموختهشده
هفت عامل اصلی، باعث ظهور بحران مالی ۱9۰7 شد و اثرات آن را تشدید کرد:

1. ساختار سیستم مانند: در ســال ۱9۰7، بانک هــا و سایر سازمان های 

مالی ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشتند؛ قرض می گرفتند و قرض می دادند. 

در نتیجه مانند هر سیستم پیچیده ای، مشکل موجود در یک مؤسسه، 

به سرعت به سایرین منتقل شد.

2. رشد شناور: قبل از سال ۱9۰7، اقتصاد ایالات متحده شاهد رشد سریع 

و همه جانبه ای بود. ایــن امر تقاضای زیادی بــرای ســرمایه گذاری ایجاد کرد و 

سازمان های مالی از ارائه یا تضمین آن خوشحال بودند. هنگامی که سپرده گذاران 
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آنها به یکباره شروع به مطالبه پس انداز خود کردند، به سرعت مشکلات نقدینگی به وجود آمد.

3. ذخیره احتیاطی ناکافی: تراست ها در سال ۱9۰7 از مرکز اطلاعات و اتاق پایاپای برخوردار 

نبودند، بنابراین دارایی های آنها در معرض ریسک بسیار بیشتری قرار می گرفت.

4. رهبری نامطلوب: تئــودور روزولت در مقام رئیس جمهور، دائمــاً منافع تجاری را مورد 

انتقاد قرار می داد و باعث می شــد آمریکایی ها به وال استریت مشکوک و بدگمان شوند. این 

امر به بی اعتمادی و وحشت سپرده گذاران کمک کرد و به ورشکستگی بانک ها انجامید. 

5. شوک اقتصادی واقعی: زلزله سان فرانسیســکو و محدودیت های صدور برات یا سفته 

جهت تأمین مالی کوتاه مدت از ســوی بانک مرکزی بریتانیا، پیش لرزه هایی بودند که خبر از 

بحرانی جدی می دادند؛ بحرانی که سرانجام به وحشت سال ۱9۰7 منجر شد.

6. ترس، طمع و سایر انحرافات رفتاری: رویدادهای سال ۱9۰7 احساسات سرمایه گذاران، 

ســپرده گذاران، مدیــران مالی و مــردم را به هم ریخــت. این گروه هــا از تــرس یکدیگر تغذیه 

می کردند. عده ای نیز به دلیل فشارهای مالی شدید خودکشی کردند.

7. شکســت اقدام جمعی: بدون ایفای نقش رهبری از جانب جی پی مورگان، بحران مالی 

۱9۰7 قطعاً بسیار بدتر می شد. با این حال، برخی رهبران مالی، به ویژه در شرکت های تراست، 

غالباً بسیار کنُد عمل می کردند.

اگر مردم پول خود را در بانک ها نگه دارند، همه چیز درست می شود. )جی پی مورگان(

بحران مالی ۱9۰7 به راحتی می تواند خود را تکرار کند. در واقع، قرن بیستم شاهد ۱5 بار سقوط 

بازار سهام بود. علاوه بر این، بی ثباتی مالی و پولی قابل  توجهی در سال های اخیر به وقوع پیوسته 

است؛ از جمله سقوط پس انداز و وام ایالات متحده )۱987-۱989(، کاهش ارزش پول در مکزیک 

(۱99۴( و آسیا )۱997(، مشکل بدهی روسیه )۱998( و موارد دیگر. هفت عاملی که پیش تر ذکر 

کردیم، شــباهت های زیادی با هم دارند. مانند یک توفان کامل، هر کدام از ایــن عوامل دیگری را 

تقویت می کنند. بهترین راه ها برای کاهش تأثیرات این عوامل افزایش شفافیت، ذخیره احتیاطی 

بیشتر و اقدام جمعی قوی توسط تصمیم گیران آگاه در زمان مشکلات مالی است.
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 دولت های درمانده 
و ثروت و فقر ملت ها

خلاصه کتاب بانکدار جهان

سباستین مالابی 
ستون نویس و 

نویسنده روزنامه 
واشنگتن پست است. 
او در سال 2003 عضو 
شورای روابط خارجی 

بود و از سال 1986 
تا 1999 به عنوان 

نویسنده در مجله 
اکونومیست، مستقر 

در زیمبابوه، انگلستان 
و ژاپن فعالیت می کرد.

»پل ولفوویتز«، معمار جنگ عراق و بازِ تیزپنجه نومحافظه کاران، از ســال 

2005 تا 2007 رئیس بانک جهانی بود. او پیش از آنکه مجبور به استعفا شود، از 

دفتر خود به طور ناعادلانه برای ارتقای یکی از کارمندان یعنی »شاها علی رضا«، 

که با او در رابطه بود، استفاده کرد. اگر ولفوویتز داوطلبانه کناره گیری نمی کرد، 

مطمئناً هیئت مدیره بانک او را کنار می گذاشت. ولفوویتز احتمالاً بدنام ترین 

رئیس بانک جهانی باشد و »جیمز دیوید وُلفِنسون« جذاب ترین آنها. ولفنسون 

از سال 1995 تا 2005 بر صندلی ریاست بانک جهانی تکیه زد؛ او شمشیربازی 

المپیکی، اســترالیاییِ آمریکایی شــده، فارغ التحصیل دانشــکده بازرگانی 

هاروارد، معامله گر شرکت ها، نوازنده ویولنسل کارنگی هال، همه فن حریف 

و صاحب شــخصیتی جــذاب و گیرا بــود. در این دوران 10ســاله، ولفنســون 

خستگی ناپذیر و پرانرژی مانند گردبادی خروشان دفاتر مجلل بانک های مستقر 

در واشنگتن دی سی را درنوردید، سنت های دیرینه این بانک ها را برهم زد، هر 

روز با بوروکرات های قدیمی این بانک ها درگیر بود و عزم خود را جزم کرد تا در 

زندگی سه میلیارد نفر از مردم جهان که در فقر مطلق زندگی می کنند، تغییری 

ایجاد کند. »سباستین مالابی«، روزنامه نگار، سراغ دهه پرماجرای ریاست 

ولفنسون بر بانک جهانی رفته و تغییر شیوه ها و سیاست های این بانک را مورد 

بحث و بررسی قرار داده است. 
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نکات کلیدی

     در پایان جنگ جهانی دوم، کشورهای صنعتی بانک جهانی را برای کمک به بازسازی اروپای 

جنگ زده تأسیس کردند؛ چیزی که طرح مارشال ایالات متحده در نهایت به انجام رساند. 

     از آن به بعد، کاهش فقر جهانی به مأموریت اصلی بانک جهانی بدل شد.

     کشورهای مؤسس، این بانک را تأمین مالی می کنند تا به کشورهای فقیر وام بدهد. 

     جلب رضایت هر دوی این ذی نفعان )وام دهندگان و وام گیرندگان( کار بســیار دشواری 

است.

     بانک جهانی همچنین باید سازمان های غیردولتی را که منتقد تند و تیز فعالیت های آن 

هستند، آرام کند.

      در گذشته، این بانک شرایط ســخت گیرانه ای را برای اعطای وام  و کمک های بلاعوض به 

کشورهای فقیر وضع می کرد. 

     هنگامی که جیمز ولفنسون در ســال ۱995 عهده دار ریاست این بانک شد، این رویکرد 

اقتصاد کلان را تغییر داد و عملیات بانک جهانی را غیرمتمرکز کرد. 

     ولفنسون تأکید ویژه ای بر نیازهای کشورهای فقیر داشت و آنها را قادر ساخت تا نقش 

فعال تری در پروژه های توسعه ای خود ایفا کنند.

     ولفنسون از کاهش بدهی ها دفاع می کرد و به شدت با فساد مخالف بود.

     در آینده، این بانک به مقررات ســخت گیرانه کمتر، تمرکز کمتــر بر تأمین کنندگان مالی و 

سازمان های غیردولتی و تأکید بیشتر بر کشورهای فقیر - یعنی مشتریان اصلی خود- نیاز دارد.

دشوارترینکاردنیا
متخصصان بانک جهانی هر روز به کارهایی دشــوار دســت می زنند. پروژه چینگهای بانک 

جهانی در چین را در نظر بگیرید؛ کشــوری که در دهــه ۱99۰ بیش از هر کشــور دیگری از این 

بانک وام گرفت. چینی ها در استفاده از بودجه بانک جهانی برای بیرون کشیدن میلیون ها نفر 

از ورطه فقر کارآمدی قابل  توجهی از خود نشــان دادند؛ بنابراین بانک همیشه مشتاق بود تا 

وام های بیشتری به چین بدهد. 
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فهمیدن علت اینکه چرا بانک جهانی محبوبیتی ندارد، چندان دشوار 

نیست. در بخش های بزرگی از جهان وعده بهشت داده و مردم را در 

جهنم رها کرده است.

در ســال ۱999، چین برای جابه جایی نزدیک به 6۰ هزار کشاورز فقیر 

از منطقه ای در چینگهای، اســتان غربــی چین در نزدیکی تبــت که دچار 

خشکسالی شدیدی شده بود، درخواست پول کرد. چینی ها قصد داشتند 

کشاورزان را به منطقه ای از چینگهای که وضع آبی بهتری داشت، منتقل 

کرده و ســپس ســدی بســازند تا آب بیشــتری از ذوب برف تأمین کنند. 

جابه جایی ها کاملًا داوطلبانه بود. تلاش های قبلی چین برای جابه جایی، 

بســیاری از مردم را از فقر نجات داده بــود، بنابراین بانــک جهانی دلیلی 

نداشت که فکر کند این پروژه متفاوت خواهد بود. 

مانند قدرت های مسلط در طول قرون و اعصار، کشورهای ثروتمند 

دریافته اند که بی نظمی در محیط اطراف را نمی توان نادیده گرفت.

اما این بار مشــکلی جدی پیش آمد؛ تبتی ها این جابه جایی را دوست 

نداشــتند. آنها گفتند جابه جایی 6۰ هزار چینی »به طور چشــم گیری بر 

ســاختارجمعیتی چینگهای« تأثیر می گذارد که به ادعای آنها، منطقه ای 

متعلق به فرهنگ تبتی بود. این اتهام به ســرعت ســروصدای زیادی در 

جهان به پا کرد. چین پیش تر به دلیل سیاســت تأســف بار خود در قبال 

تبت بدنام بود، اما در این مــورد، چینی ها قصد نقض حقوق ارضی تبت 

را نداشــتند. کاملًا برعکــس، 35۰۰ نفــر از کشــاورزان بی بضاعت تبتی 

بودند که از نقل مکان ســود زیادی می بردند. به علاوه، کشاورزانی که در 

منطقه خشکســالی باقی می ماندند نیز به دلیل کاهش تراکم جمعیت 
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در زمین های خشــک ســود می بردند. علاوه بر این، افراد جابه جاشــده به یک منطقه عمدتاً 

غیرمسکونی منتقل می شدند. 

فقط تبتی های آنجا ۲76 گله دار عشایری بودند که چادرهای خود را در ۴۰ مایلی جنوب این 

منطقه برپا می کردند. چین دو هزار سال بر این منطقه حکومت کرده بود؛ بنابراین رهبران آن 

به طور منطقی احســاس می کردند که می توانند هر کاری که می خواهند در قلمرو مســتقل 

خود انجام دهند.

هنگامی که بانک جهانی به دلیل اعطای این وام مورد حمله قرار گرفت، یک بیانیه مطبوعاتی 

منتشر و در آن بیان کرد که چینگهای تبتی نیست و این پروژه به تبت آسیبی نمی رساند. این 

بیانیه چندان تأثیرگذار نبود. تبتی ها به سرعت با سازمان های غیردولتی مهم و متنفذ مخالف 

برنامه های اسکان مجدد و نیز با گروه های زیست محیطی مخالف ساخت سد متحد شدند. 

ســازمان های غیردولتی نیز چندین کنســرت  راک را برای جمع آوری پول و آگاهی بخشــی در 

مورد این پروژه برگــزار کردند. »این موج ســازمان های غیردولتی« با ســیل طومارها به کنگره 

ایالات متحده برای جلوگیری از تأمین مالی این پروژه توسط بانک جهانی تکمیل شد. 6۰ عضو 

کنگره نامه ای را امضا کرده و به بانک جهانی ارسال کردند. معترضان اصولاً از چین، به عنوان یک 

دیکتاتوری خشن و سرکوبگر، متنفر بودند. آنها ادعا کردند که اسکان »داوطلبانه« افراد در یک 

دولت پلیسی اساساً یک تناقض است. آنها همچنین هشــدار دادند که چینی ها این سد را با 

نیروی کار زندان خواهند ســاخت. به نظر بانک جهانی رسید که همه در برابر پروژه چینگهای 

صف آرایــی کرده اند؛ دولت کلینتــون، خواننده های مشــهور راک، ســازمان های غیردولتی و 

کنگره. حتی »جسی هولمز«، مشهورترین چهره راست افراطی در سنای ایالات متحده، با آن 

مخالفت کرد. فعالان به طور غیرقانونی بنر بزرگی را در نمای بیرونی دفتر مرکزی بانک جهانی 

در واشنگتن دی سی نصب کردند که روی آن نوشته شــده بود: »بانک جهانی نسل کشی چین 

در تبت را تأیید می کند«.

این تصویر به ملکه ذهن  افکار عمومی بدل شده بود که اقتصاددانان بانک جهانی از واشنگتن 

به پایتخت های جهان سوم پرواز می کنند و در آنجا به یک مرد فاسد قدرتمند پول می دهند.
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جیمز ولفنسون، رئیس وقت بانک جهانی، احساس کرد به او خیانت 

شده است. او در موقعیت ناخوشایندی قرار داشت، این فشارها در حالی 

بود که او ســال ها برای توســعه روابط با کنگره و ســازمان های غیردولتی 

تلاش کــرده بود و دوســت شــخصی »دالایی لامــا« تبتی بود. اگــر او به 

حمایت از پروژه چینگهای ادامه می داد، ایالات متحده، سهام دار اصلی 

بانک را عصبانی می کرد. اگر هم بــا آن مخالفت می کرد، چین، بزرگ ترین 

و قابل اعتمادتریــن وام گیرنده بانک را عصبانی می کــرد. در ژوئن ۱999، 

کمپین بین المللی تبت شکایتی علیه این پروژه به هیئت بازرسی »دادگاه 

داخلی« بانک جهانی تسلیم کرد. در آوریل ۲۰۰۰، هیئت بازرسی به این 

نتیجه رســید که بانک جهانی به طور کامــل تأثیر این پروژه بر عشــایر و 

محیط  زیســت را در نظر نگرفته اســت. این هیئت حتی از این  مســئله 

شــاکی بود که خانه های جدید مهاجران جدید هیچ پریزی برای وســایل 

برقی ندارنــد. ایــن نارضایتی عجیبی بــود؛ زیــرا میانگین درآمد ســالانه 

مهاجران کمتر از 6۰ دلار بود و تعــداد کمی از آنها قدرت خرید تُســتر و 

مایکروویو داشتند. 

به آسانی می توان دید که چگونه مدیران بی تحرک بانک جهانی، 

می توانند توسط سازمان های غیردولتی مورد تمسخر و تضعیف قرار 

گیرند.

هیچ کس نمی توانــد انکار کند که ایــن پروژه معیارهــای اصلی بانک را 

برآورده می کرد؛ بدون شک فقر را کاهش می داد و زندگی کشاورزان فقیری 

را که نقل مکان کرده اند، به طور چشــم گیری بهبود می بخشــید، اما برای 

سازمان های غیردولتی و دیگر مخالفان، مسئله ای حاشیه ای بود. از نظر 

آنها، این پروژه توســط یک دولت پلیسی )چین( ســازمان دهی شده بود 
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و توسط عروسک  های خیمه شب بازیِ پولکی با کت و شــلوارهای راه راه )بانک جهانی( تأمین 

مالی می شــد؛ بنابراین حتماً باید بد باشــد. چینی ها، بزرگ ترین مشــتری وام های این بانک، 

به سرعت درخواســت خود را پس گرفتند. در عوض کشاورزان را خودشان جابه جا کردند و با 

پول خودشان سد را نیز ساختند. در نتیجه، چین مجبور نبود استانداردهای زیست محیطی 

سخت گیرانه بانک جهانی و ســایر الزامات آن را رعایت کند. طرفداران محیط  زیست بیش از 

همه متضرر شدند. 

سازمان های غیردولتی نیز متحمل شکست شدند. بانک جهانی هم ضرر کرد. در واقع، این 

یک بازی بدون برد بود، به جز –شاید البته- برای کشاورزان. متأسفانه، چنین نتیجه نابهنجار و 

ناخوشایندی در بانک جهانی یا در عملیات روزانه آن در سراسر جهان به هیچ وجه غیرمعمول 

نیست. 

مأموریتیشرافتمندانهوباشکوه
بانک جهانی که پس از جنگ جهانی دوم توســط کشــورهای صنعتی تأســیس شــد، ابزار 

جهانی اولیه برای مبارزه با فقر، مهم ترین هدف جهان است. فقر شدید، واقعیتی مرگبار برای 

میلیاردها نفر اســت که با کمتر از دو دلار در روز زندگی می کنند. در ابتدا، مأموریت این بانک 

بازسازی اقتصادهای اروپا پس از جنگ جهانی دوم بود. هنگامی که طرح مارشال ایالات متحده 

به این مأموریت دست یافت، تلاش های بانک جهانی بی ربط بود و هدف آن تغییر کرد. امروزه 

مأموریت این بانک بهبود شرایط زندگی در کشورهای در حال توسعه است. برای این منظور، 

سالانه ده ها میلیارد دلار به کشورهای فقیر برای پروژه های مختلف، از برنامه های آب رسانی 

گرفته تا پیشــگیری از بیماری ایــدز و فعالیت های ضدفســاد، وام می دهد. بانــک جهانی یک 

سازمان بزرگ با ۱۰ هزار کارمند است و تیم های چندرشته ای از کارشناسان آن در سراسر جهان 

مشغول فعالیت هســتند و به بهبود زندگی فقرا کمک می کنند. ســرمایه گذاران اصلی بانک 

جهانی کشورهای ثروتمند هستند؛ ایالات متحده، ژاپن و کشــورهای اروپایی. وام گیرندگان 

آن هم کشورهای فقیر هستند. سازمان های غیردولتی مانند گروهی از پشه های خشمگین، 
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دائماً دور این بانک می چرخند و آن را هدف نیش تند انتقادات خود قرار 

می دهند تا استانداردهای )غربی شــده( وام دهی قابل قبول خود را پیش 

ببرند. طرفه آنکه اغلب، منافع سازمان های غیردولتی، مخالف منافع افراد 

فقیری است که این بانک تلاش می کند به آنها کمک کند. به دلیل پوشش 

رسانه ای بد از این نبرد سازمان های غیردولتی و به دلیل اینکه فقر بی وقفه 

ادامه دارد، این بانــک تا حد زیادی فاقــد محبوبیت اســت. در طول دهه 

۱99۰، منتقدان آن شعار »5۰ سال کافی است« سر می دادند. آنها بانک را 

یک نهاد بدخواه و بدطینت می دانند که باید تعطیل شود. 

جیمزولفنسون
بیل کلینتــون، رئیس جمهور اســبق ایالات متحده، در ســال ۱995  ز 

ولفنســون را به عنوان رئیــس بانک جهانــی منصوب کرد. انــرژی زیاد و 

خستگی ناپذیری ولفنسون که ابداً احساسات را در تصمیم گیری هایش 

دخالت نمــی داد، بلافاصلــه جنجال شــدیدی در این بانــک برانگیخت؛ 

بانکی که تا آن زمان در اختیار »مدیران« بی تحرک و باوقار و »کارشناسان 

فوق العاده واجد شــرایط« بود. این ســاکنان مغرور بانــک جهانی روش 

خاص خود را برای انجام کارها داشــتند، اما ولفنسون مغرور و خودبین 

شیوه مخصوص به خود را داشت. 

نتیجه قرار گرفتــن »یک نیــروی غیرقابــل توقف در برابر یک جســم 

غیرقابل حرکت« بود. رؤســای بانک جهانی همیشه نقشی تشریفاتی 

داشــتند، اما ولفنســون یک بمب انــرژی دیوانه کننده بود و هــر روز از 

ساعت 7 صبح تا 7 شب کار می کرد و به سرعت خودش را در همه ابعاد 

و جنبه های فعالیت های بانک درگیر کرد. از قضا، بر خلاف رؤســای قبلی 

بانک، او حتی ســعی کرد از پشــه های مزاحم )ســازمان های غیردولتی( 

حمایت کند. 



انتشارات

هیچ ندیده ای هنوز

برای سفارش اینترنتی این کتاب به وبسایت انتشارات راه پرداخت مراجعه کنید
way2pay.shop



ک
ره  ی

ما
  ش

ار
ه ک

ه را
وع

جم
م

ن
چی

لاک
ی ب

ها
ب 

تا
ن ک

ری
م ت

مه
صه 

خلا
ی

دار
نک

 با
ک و

بان

       شبکه عنکبوتی، دیوید انریچ

      بانکدار جهان، سباستین مالابی

      پول در نسل هزاره، پاتریک اوشانسی

       تنها انتخاب ممکن، محمد عبدالله العریان

      بانکداری ناب، بوهدان اوپنهایم و مارک فلبر

      وحشت 1907، رابرت اف. برونر و شان دی. کار

      وام های کوچک، رؤیاهای بزرگ، محمد یونس

      تحول مفهوم پول و نسل هزاره، کانر ریچاردسون

      بانکدارانی که دنیا را ورشکست کردند؛ لیاقت احمد

      نگاهی از درون به بانکداری سوئیس، بیت جی گلدیمن

      بانکداران بهتر، بانک های بهتر، کلر هیل و ریچارد پینتر 

      بانکداری خصوصی جهانی و مدیریت ثروت ، دیوید ماود

      هنر بانکداری خُرد بهتر، هیو کراکسفورد و فرانک آبرامسون

      انقلاب دیجیتال در خرید و خدمات  بانکی، ریچارد اشمالنسی و دیوید اس ایوانز

ی بانک و بانکدار
مجموعه کتاب های راه کار  |    شماره 3

آموزه های مهم ترین کتاب های  جهان در زمینه بانک  و بانکداری

ISBN 978-622-7702-84-2

7028429 786227

تومــان هــزار   149

انتشارات

w a y 2 p a y . p r e s s

ــوآوری ــاوری و ن ــر فن ناش

و  بانــک  کتــاب 
بانکــداری با حمایت 
ژانویــه     9 رویــداد 
منتشــر شــده   است




